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  چكيده
تـرين عوامـل تاثيرگـذار بـر      ماليات جزيه در مصر سده نخستين اسـلامي، از جملـه مهـم   

مناسبات اجتماعي واليان مسلمان و اتباع ذمي بود. شرايط و اقتضاءات اخذ جزيه، قوانين و  
و  هزينه كرد و  ديگر مسائل مربوط به آن هـر دو سـوي ايـن معادلـه يعنـي ذميـان       نحوه

و با ي ساخت. در اين پژوهش بر اساس روش توصيفي تحليل حاكميت اسلامي را متاثر مي
رويكرد تاريخ اجتماعي، كاركردهاي متنوع اجتماعي جزيه در مصر سده نخستين اسلامي 
بررسي شده است. در مواردي نشان داده شده كه چگونه اقتضائات جزيه، نتـايجي چـون   

هـاي عمـومي در ميـان اتبـاع ذمـي را بـه دنبـال         نارضـايي  تغيير واليان و يا شورش ها و
  است.   داشته

  جزيه، مصر، واليان، مصر سده نخستين اسلامي؛ اهل ذمه. :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
هاي فاتح و قبطيان و ميزان جزيه اوليـه براسـاس قـراردادي كـه     چگونگي روابط بين عرب

گرفت و بنا بر نوشـته مورخـان    شكل عمرو بن عاص  با مقوقس در بابليون منعقد ساخت،
كردند. قوانين مربوط به جزيه با ظاهرا همه اهل مصر در اين صلح وارد شدند و آن را قبول

هاي مفتوحه مشابهت هاي ساختاري و كاركردي داشت، اما در  اينكه در بسياري از سرزمين
يز توصـيف و تبيـين   مصر بنا بر شرايط و اقتضاءات سياسي و اجتماعي كه در اين نوشتار ن
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ها و تبعات مختلفي است. در اين مقاله اين پرسش اصلي كه ماليات جزيه  شده، داراي زمينه
در سده نخستين اسلامي چه كاركردهاي اجتماعي داشته است، مورد  توجه و تاكيـد قـرار   
گرفته است. علاوه بر پژوهش هايي كه درباره نحوه تاثيرگذاري جزيه بر گروش به اسـلام  

گاشته شده مثل اثر معروف دنيل دنت تحت عنوان ماليات سرانه و تاثير آن در گرايش بـه  ن
اسلام كه بيشتر بر نواحي مركزي جهان اسلام متمركز است،  و نيز آثاري كه درباره قـوانين  
و احكام جزيه نگاشته شده مثل الجزيه و احكامها في الفقـه الاسـلامي، نوشـته علـي اكبـر      

ي آثار اطلاعات و تحليل هاي بيشتري درباره وضع جزيـه مصـر در دوره   كلانتري، در برخ
اسلامي گردآمده است: از آن جمله، كتاب هاي مصر في عصر الولاه من الفتح العربـي الـي   

مصـر  قيام الدوله الطولونيه، و نيز مصر في فجر الاسلام، نوشته سيده اسماعيل كاشف، و نيز 
المجتمع ؛  اسماعيل كاشف و عبدالفتاح عاشـور  با همكاري الاسلاميه و اهل الذمه

صر  لی الع بی ا فتح العر من ال سلاميه  صر الا فی م
، فاطمه تاريخ اهل الذمه في مصر الاسلاميههويدا عبدالعظيم رمضان؛ ،  نوشته الفاطمی
  .و مصطفي عامر

  
  جزيه در مصر اسلامي ةپيشين .2

ذكـر    اشـتقاق   مختلف  وجوه  آن  و براي  نستهدا  را عربي  واژه  اين  لغت  هاي كتاب  نويسندگان
تـرين  ماليات جزيه يكي از منابع درآمدي دولت بيزانس در مصـر و يكـي از مهـم   1.اند كرده

آمد. سرزمين مصر منافع زيادي براي دولـت بيـزانس   هاي مالي دولت به حساب ميپشتوانه
ود كه بيشـتر بـه نفـع دولـت و     اي را در اين سرزمين احيا كرده ب داشت و نظام مالياتي ويژه

). اين نـوع ماليـات كـه  در مصـر دوره     Baynes, 1935, 126ستمي آشكار در حق مردم بود(
Capitation taxبيزانس به ماليات سرانه(

الحمايه  هايي كه تحت) معروف بود از مردم سرزمين 
 60تـا   14ها بـين  شد و به استثناي عده قليلي، بقيه افراد كه سن آن اين دولت بودند،اخذ مي

  اند. درهم ذكر كرده 20تا  16سال بود، مجبور به پرداخت آن بودند. مقدار اين ماليات را بين 
توان به دوگروه عمده تقسيم كرد: گروه اول كـه جزيـه   از نظر مالياتي جامعه مصر را مي

بودنـد و  كردند؛ همان مردم بومي مصر و مردمان اديان ديگر همچون يهوديـان  پرداخت مي
از دادن جزيـه معـاف   بودنـد كـه    هاي مقيم اسكندريه و ساير منـاطق مصـر  روميگروه دوم

. در مورد دريافت اين ماليات براي اينكه كسي از قلم نيفتد هر )51ـ50، 1373بودند(ريس، 
  ). Milne, 1898, 122شد( سال يكبار سرشماري خانه به خانه انجام مي 14
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هايي در مردم شد كه تـا زمـان فـتح آن بـه     نجر به نارضايياين روش مالياتي بيزانس، م
زمان با فتح اسلامي، بيشتر اجتماع مصر در جور و ظلم مالياتي  وسيله مسلمانان باقي بود. هم

پنداشتند. در دوره فـتح  بردند و مسلمانان را رهاننده خود از اين وضع ميبيزانس به سر مي
گويـد كـه   مالياتي، در نامه خود به عمربن خطاب ميمصر، عمروعاص با اشاره به اين نظام 

- در شهر اسكندريه چهل هزار يهودي وجود دارند كه به دولت روم شرقي ماليات جزيه مي

  ).90، 1358پردازند(دنت، 
و   كهـن   ، سـنتّي  الحمايـه  تحـت   از ملـل   ماليـات   جزيه از اختراعات اسلام نبود؛ گـرفتن 

از مـيلاد،    قبل  پنجم  . مثلاً در قرن داشت  رواج  قديم  هاي تمدن از  و در بسياري  بود دار ريشه
هـا،   فنيقـي   حملات  از آنها در مقابل  حمايت نشين آناطولي در ازايساحل  ها از مردم يوناني
  »).جزيه« /ذيل10 ،دانشنامه جهان اسلام،1393 گرفتند(ذيلابي، مي سرانه  ماليات

  برخـي   . اگر طبـق  است  مختلف  اخذ شد، روايات  اسلام در  كه  اي جزيه  درباره نخستين
غزوه 		 و در جريان  نهم  در سال		)9آيه جزيه(توبه، آيه  		، )28ـ 27  /1، 1408روايات(ابوعبيد، 

  پيـامبر اكـرم  		، روايات  طبق  كه ، جرباء و دومةالجندْل ، أذرح أيلهَ  باشد، اهالي  شده  نازل  تبوك
  منعقدكردنخسـتين   جزيـه   پرداخـت   شـرط   صلحبه		قرارداد  با ايشان تبوك		ز(ص)در بازگشتا

  ).80ـ79  /1 ،1319 ، اند(بلاذري بوده  دهندگان جزيه
  جـاي   مصـر، بـه    و اداري  مالي  نظاممصر اسلامي هم دريافت جزيه تداوم يافت. در در 

  هاييگروه  ، به و جوال  ، جاليه جاله،  ، جاليه . جوالي رفت كار مي به  جوالي  ، اصطلاح واژه جزيه
بعـدها    واژه  بودنـد، امـا ايـن     كرده  مهاجرت  ديگري  سرزمين  به  شد كه مي  گفته  ذمه  از اهل
 ، گفتنـد(بلاذري  نيـز مـي  » دمزيا«را  جزيه  ). مصريان127 /1 ، 1994 ، شد(رمضان جزيه  مترادف
   ).308ـ 298 /1 ،1319
دادند و مسلمانان  املاك، جان، اموال، كليساها و غيره جزيه مي در مقابل حفظمصريان  

همه مردم را در ذمـه خليفـه مسـلمانان محسـوب     و  دانستند مي» عهداالله«اين صلح را مانند 
شـناخته  » ؤسرو«).اصل اين ماليات، به نام ماليات 61، 1993كردند(كاشف و همكاران،  مي
از غير مسلم از وظايف مسـلمين بـود و آنـان از    شد. علت دريافت آن اين بود كه دفاع مي

شود كـه جزيـه بـه مثابـه     دادن زكات معاف بودند و از صراحت متون اسلامي مشخص مي
  .)63، 1373ريس، است( بوده »ماليات دفاع«

 دو دينار جزيه در سال واجـب شـده بـود؛    ذمياند كه بر هر فرد برخي مورخان نوشته
اليات جزيه از سوي عمـربن خطـاب در ميـزان آن فقهـاي     بعد از فتح مصر و تاييد اخذ م
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تـر از  و افراد پـايين  24درهم، افراد متوسط48از افراد متمول گرفتند كهمسلمان تصميم مي
تـوان  در تحليل اين نكته مـي  )146 ،145 ،1396(ابويوسف، شود  درهم دريافت12وسط 

دوره بيزانس اقتباس كـرده و   بيان كرد كه حكومت اسلامي در مصر، اين نوع ماليات را از
داد كه ايـن  هاي قبل تصميم گرفته و تساهل نشان ميتنها در ميزان اخذ آن نسبت به دوره

كـه   موجب رضايت جامعه مصر در اوايل حكومت اسلامي در ايـن سـرزمين شـد؛ چنـان    
تقريبا همـه مورخـان    پنداشتند. مردم مصر مسلمانان را منجي خود از حكومت بيزانس مي

اند كه جزيه از زنان، خردسالان، پيران، ناتوانان و مساكين، اربابان لمان و مسيحي نوشتهمس
 عبـدالحكم، شد و آنها از اين پرداخت معـاف بودنـد(ابن  كليسا و راهبان ديني دريافت نمي

1920، 656 ،672.(  
گرفتند و چيـزي از مـاترك او هـم    اش نميكرد، جزيه را از ورثهاگر يك ذمي فوت مي

متعلق به سده  2پاپيروسياوراق  بر اساسچنين  هم؛ )1396،132 شد(ابويوسف،دريافت نمي
جزيه با ثروت اشخاص  سوم، كه ميزان جزيه واجب هر فرد را مشخص كرده، پيداست كه

؛ يكي افراد، مبالغ مختلفي ذكر شده استهاي جزيهميزان تناسب داشته است. در اين اوراق 
د، ديگري يك دينار و نصفي و سومي سـه دينـار، چهـارمي    دا ميبايست فقط يك دينار مي

هـاي ايـن    همچنين بر پايـه داده ).217، 202، 199، 3/192 ،1412يك سوم دينار(گروهمان،
 تفـاوت داشـته است(كاشـفو همكـاران،    هـم   اي بـا كـوره ديگـر   كوره زااوراق مبلغ جزيه 

اي  دولـت اسـلامي نـه تنهـا وظيفـه     ند و گرفت پرستان و مرتدان جزيه نمياز بت .)1993،64
 (ممتحن،توانست با آنها بجنگد  درباب حمايت از آنها نداشت كه در صورت ايجاد خطر مي

1381،279 .(  
اهـل ذمـه در برابـر تعهـد مسـلمين      هاي اسلامي بخصوص جامعه مصـر،  در سرزمين

ته بـر طبـق شـريعت و    بايستي كه جزيه بپردازند و البنسبت به دفاع و تامين امنيت آنها مي
اي  قوانين اسلامي دريافت جزيه با پذيرش اسلام و مسـلمان شـدن ملغـي شـده و جزيـه     

، شيوه اخذ اين ماليـات را در مصـر بـه    عبدالحكم ).ابن1373،164 (ريس، شد دريافت نمي
جزيه كلي كـه بـر اهـل روسـتا     و ديگري جزيه بر افراد دو صورت بيان كرده است: يكي 

تـك  ها، جزيه برعهـده تـك  ند. در آباديدم روستا متعهد به پرداخت آن بومقرر بود و مرد
افراد روستا نبود، اهالي آبادي بايست به صورت يكجا آن را بپردازنـد، اگـر فـردي فـوت     

د، پرداخت جزيه فرد متوفي بر عهده اهل روستا بود و اگـر متـوفي وارثـي نداشـت     كرمي
هايي كـه  گرفت؛ اما در مورد آبادياخت تعلق ميپردزمينش به روستايي كه جزيه او را مي
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يافـت و وارثـي نداشـت زمـين او از آن      جزيه بر مردان واجب  بود اگر كسي وفـات مـي  
  ).181 ،1920 عبدالحكم،(ابن مسلمين بود

  
  واليان خلفاي راشدين ةجزيه مصر در دور .3

  يك  ، سالانه سالم  هر مرد بالغ  كهها مقرر شد  ذميبا   در صلحهاي آغازين دوره واليان،  در سال
  ديگـري   هـاي  ماليات  چنين بپردازد. هم  كشاورزي  زمين  هر فدَان  دينار براي  و يك  دينار جزيه
 بـلاذري،  ؛152 /1 ،1920 ، عبـدالحكم  مقرر شد(ابن  مسلمانان  و مهماني  غذا، جامه  مانند رسوم

هـزار    سـيزده   پرداخـت   بر اساس  برقه		 با اهل  وعاصعمر		، بلاذري  گزارش  ). به1/301 ،1319
، 1319بـلاذري،  ( بسـت   صـلح   ، پيمـان  جزيـه   جـاي   بـه   ايشان  فرزندان  يا بردگي  دينار جزيه

دوره بود. در مصر   تر از عراق ، بسيار بيش ذميان  كثرت  علت  در مصر به  جزيه  ). اهميت1/314
ــان  ــهواليـ ــز جزيـ ــالغ   نيـ ــي بـ ــر ذمـ ــ  بـ ــردن		و آزاد،  المسـ ــود و از گـ ــان		 واجببـ و  زنـ
عاص  ).عمروبن318ـ 317 /1، 1411، مماتي شد(ابن مي  ديوانگانساقط		بردگانو		،نراهبا		، كودكان

). 23، ص 3هزار دينار و يك ميليون درهم وجه نقد داشت(مسعودي، ج  320به هنگام مرگ، 
آوري جزيـه و  عدالت به امر جمععاص با حسن تدبير و رعايت  بدين ترتيب اگر چه عمروبن

عـاص درآمـدهاي   رسيد، عمروبنخراج پرداخت، اما ظاهرا چيزي از آن به دولت مركزي نمي
داد. با مـرگ  مالي را بيشتر در آباداني و رونق اقتصادي، نظامي و عمراني مورد استفاده قرار مي

والـي خـراج شـد و     ق43عاص، وردان بنده آزاد شده وي از طرف معاويـه در سـال   بنعمرو
، امـا در  افزايش ميزان خـراج شـد   مامورهمچنين عتبه والي نماز بود كه به درخواست معاويه 

  ).42 /2005(كاشف، نهايت نپذيرفت و همان شيوه پيشين تداوم يافت
و جزيـه را   نـد نظام مالياتي بيزانس را كنار نهاد قواعد اعراب بيشترهاي آغازين،  در سال

ميليون  12حدود هاي آغازين دوره واليان سالكردند كه در متناسب با ثروت افراد دريافت مي
ميليـون دينـار    14سـعد بـه    بن). اين رقم در زمان عبداالله47ـ 46، 1988د(كاشف، بودينار 
تبـديل بخشـي از   ؛ از جملـه  اين افزايش دلايلـي داشـت   ها . بر اساس برخي گزارشرسيد
ت ممكـن اس ـ  چنين . همهادر نتيجه ثبت و ضبط سرشماري و ديگرت جنسي به نقدي ماليا

 ،1418(مقريـزي، در اين افـزايش مبلـغ مـوثر بـوده باشـد      زور و اجبار بي عدالتي و اعمال 
  ).155ـ 1373،150 ريس، ؛1/185

هايي كه بين طرفين انعقـاد شـده بـود در    با تكميل فتح مصر، عمروعاص طبق عهدنامه
ص را عمروعـا  دوره حكمراني عمـرو بـن عـاص   كرد؛ مورخان مصري مراني ميمصر حك
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د. در اين دوره مصـريان  انگزارش كرده ذميمورد پسند همه مردم، عرب و اي نيك و  دوره
). بـا  1920،70 عبـدالحكم، پرداختند(ابن طبق قراردادهاي خود به مسلمين جزيه و خراج مي

انس، بهتر شد و به تدريج آماده پذيرش فرهنـگ و  اين حال وضيعت آنها نسبت به دوره بيز
  زبان جديد عربي اسلامي شدند.

  
  واليان اموي ةجزيه در مصر دور .4

با روي كار آمدن امويان نظام مالياتي نيز در مصر تغيير كرد. تقريبا مقارن تغييردر وضعيت 
اي براي جامعه مصر ها، در سازمان اداري نيز تغييراتي رخ داد كه پيامدهاي گستردهماليات

 مروان بن عبدالملك		 كه  شد تا زماني اجرا مي  و بيش  ، كم عمومي جزيه قوانين درپي داشت.
از   بگيرد. عبـدالعزيز پـس    جزيه  هم  مصري  از راهبان  ، عبدالعزيز، دستور داد كه برادرش به

).ميـزان  2/492  ،1418، بسـت(مقريزي   جزيـه  دينار يك  سالانه  ، بر هريك راهبان  سرشماري
دينار بود و عبدالعزيز نخستين كسـي بـود كـه بـدين     جزيه مقرر شده بر راهبان سالانه يك

شد. بـه  اي بود كه از راهبان دريافت ميعمل غير قانوني مبادرت ورزيد و اين اولين جزيه
جزيه هاي كليسا افزون بر خراج املاكشان موظف شدند تا سالانه هزار دينار علاوه اسقف
 هايي ازقبطيـان  گروه ). پيوستن2/47 ،2000 مصطفي عامر،؛ 408 /4 ،1418 دهند(مقريزي،

از درآمدهاي روزافزون كليساها و ثروت سرشـار آنهـا   و نيز  به ديرها براي فرار از ماليات
بود. با مقرر كردن جزيـه، بسـياري از اقبـاط بـه ديـن      جمله اسباب وضع جزيه بر راهبان 

ريـس،   ؛408 /4 ،1418 مقريزي، ؛148 ،1396 و مسلمان شدند(ابويوسف،اسلام گرويدند 
1373 ،231.(  

بـراي   قبطيـان از  چنـان گروههـايي   هاي معافيت مالياتي راهبـان از جزيـه، هـم    در دوره
كردنـد و بهتـرين راه حضـور در ديرهـا     خلاصي از شر ماليات روستاهاي خود را رها مـي 

).  براي جلوگيري از اين جريـان اصـبغ، پسـر عبـدالعزيز     135 ،1363 (اجتهادي، ديدند مي
ورود افراد جديد را در صف راهبان ممنـوع سـاخت و حتـي بـراي جلـوگيري از جـذب       

). ايـن طـرح بـه    168ــ  165، 1947د(كاشـف،  كرمصريان به ديرها بر راهبان جزيه وضـع  
هـا و   را شـد و تشـويق  عبدالعزيز بـود، اج ـ بنپيشنهاد بنيامين شماس راهب كه مشاور اصبغ

 ).94تا،قبطيان شد(مقريزي، بي بسياري براي هاي او از اين تصميم عامل مشكلاتحمايت

از   گرويدند و درآمـد ناشـي    اسلام  مصر به  از ذميان  عبدالعزيز، بسياري  عمر بن  در زمان
از   ذمـه  اهـل   او اخذ جزيه مردگـان   ).در زمان78ـ 1/77  ،1418مقريزي،  يافت(  كاهش  جزيه
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 ، جهشـياري ؛1920،89 ، عبدالحكم بود(ابن  معمول چنان هم  و نيز جزيه راهبان  بازماندگانشان
1408، 1/57.(  

شـدند   داراني كه براي فرار از فشار مالياتي مسلمان مـي  در اين دوران روستاييان و زمين
بپردازنـد؛ امـا در مصـر    تا از پرداخت ماليات سرانه معاف گردند، موظف شـدند تـا جزيـه    

اي اميـر،  «مروان سفارش كرد كـه:  بنعبدالعزيز هب باره در ايناز بزرگان مسلمان حجيره  ابن
گذارد؛ براي خدا تو را باز دارد از اين كار كه اولين كسي باشي كه اين بدعت را در مصر مي

درمي آينـد بايـد   اهل ذمه، جزيه كساني را كه در سلك راهبان  !خاطر خدا اين كار را مكن
؛و به نوشته منـابع  »روا نيستد، اما اينكه هركس اسلام بياورد نيز مشمول جزيه باشد نبپرداز

 ،156 ،1920 عبـدالحكم،  نظـر كـرد(ابن   عبدالعزيز از اين موضوع صرفدر پي همين گفتگو 
 ).1418،1/77 مقريزي، ؛182

ي از شـيوع فـرار ماليـاتي،    براي جلوگيرمقرر شد عبدالملك  بندر دوره ولايت عبداالله
ده و بر دستان افراد فراري كه در ميان آنها بودند داغ كرهمه افراد بيست سال به بالا را جمع 

جزيه دفـن   پرداخت اي را پيش ازچنين هيچ مرده نهند و به ولاياتشان بازگردانده شوند، هم
  ).2/54د(مصطفي عامر، كننن

در جزيه ايجاد شد، وي از كارگزاران  يك تحولاتشري بنهبا فرا رسيدن دوره ولايت قرّ
خود خواست تا مشخصات تمام افراد و موقعيت مكاني آنها ثبت شود و مرداني كـه جزيـه   
بر آنها واجب بود سرشماري شده و اموال و اراضي آنهـا مشـخص شـود كـه ايـن همـان       

 ).225ــ  224 ،1373ريس،  ؛1/177 ،1418 بار بود(مقريزي،سرشماري ديواني براي سومين
شـريك سـكوت   بـن دريافت ماليات سرانه از راهبان توسط قرهّ بارهمنابع دربا اين كه بيشتر 

است كه در اين زمان راهبـان از پرداخـت جزيـه معـاف      تصريح كردهساويروس  ،اند دهكر
در ايام ولايت اسـامه در مصـر دريافـت جزيـه از راهبـان       .)362، 1968 بودند(ساويروس،

چنان بر قوت خود باقي بود و تـا زمـان    شد و دريافت جزيه از نو مسلمانان هم مجدداَ احيا
عبدالعزيز ادامه يافت. قرهّ آن چنان بر امر خراج و جزيـه نظـارت داشـت و    خلافت عمربن
اي به مردم بـاكونيس از ناحيـه   ورزيد كه بر طبق اسناد پاپيروس در طي نامهبدان اهتمام مي

را كه پرداخت آن به تعويق افتاده بود و مقروض دولت بودنـد از  ق 88افروديتي جزيه سال 
  ).1385،142 آنها مطالبه كرد(دنت،

زيد در دوره ولايت خود بـه شـيوه اصـبغ پسـر عبـدالعزيز مجـدداَ راهبـان را         بناسامه
د و براي ممانعت از پيوستن مردم عادي به جرگه راهبـان و فـرار از ماليـات،    كرسرشماري 
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زماني كه دانستند اسـلام   چونذميان جديد در ميان راهبان را ممنوع اعلام كرد؛ پذيرش افراد
 ،1363 دارد لباس رهبانان را پوشيدند تا جزيه نپردازند(اجتهادي،آنان را از جزيه معاف نمي

). پس از پايان سرشماري، دست راهبان را با حلقه آهني كه بر آن نـام راهـب و   138ـ 136
مقرر چنين  كرد؛ همداشت و تاريخ آن روز بر آن حك شده بود داغ مي ديري كه به آن تعلق

 ؛2/155 ،1418 (مقريـزي، را قطع كننـد   بدون نشان داغ راهبهرشده بود پس از آن دست 
اسامه بر اهل )95- 94به نوشته مقريزي (  ).2/48 ،2000 مصطفي عامر، ؛255، 1373ريس، 

ي فرار مالياتي مقاومت كرد. وي فرمان داد تا گرفت و در مقابل تلاش راهبان براذمه سخت
كـه حلقـه و نشـان در دسـت     را يافتنـد  ديرها بازرسي شوند، در نتيجه گروهـي از راهبـان   

چنان تازيانه زدنـد كـه در زيـر     نداشتند، جماعتي از ايشان را گردن زدند و عده ديگر را آن
تند به علاوه هركدام از راهبان نيـز  بطريق را شكنجه دادند و هزار دينار گرف، تازيانه جان داد

اسامه را عزل كرد  ،عبدالعزيزبا فرا رسيدن خلافت عمربن .به پرداخت يك دينار ملزم شدند
شريح را والي خراج مصر كرد، سپس دستور داد كه اسامه حبس شود كه شش ماه بنو حيان

  در زندان بود.
د تا سنت خلفاي راشدين را احيا عمربن عبدالعزيز كه مردي پرهيزگار بود درصدد برآم

د، و با آغاز خلافتش به تمامي كارگزاران اموي دستور داد تا از ستمكاري دست كشيده و كن
تـلاش   هـاي اسـلامي  آنها را از اين اعمال برحذر داشت. وي در گسترش و اجراي آمـوزه 

و مفاسدي منطبق با موازين شرع اسلام وضع نمايد  يهايد و تصميم گرفت سياستبسياركر
. وي اساس حكومت خـود را بـر پايـه    ردرا كه خلفاي پيشين رواج داده بودند از ميان بردا

تـرين اقـدامات وي برداشـتن جزيـه     از مهـم . نهـاد بنيـان  عدالت با مردم به ويژه اهل ذمـه  
مسلمان بود، ماليات غير شرعي و جزيه اضافي بر اهل ذمـه را ملغـي كـرد و همچنـين     نواز

  ). 1373،230 (ريس، را از پرداخت جزيه معاف داشت بانها و راهاسقف
هنگامي كه نو مسلمانان از پرداخت جزيه معاف شدند اين فرمان عادلانه سبب شد كـه  
گروه انبوهي اسلام آورند و از تعداد افرادي كه ملزم به پرداخت جزيه بودند كاسـته شـود.   

راي نپـرداختن جزيـه اسـت و جزيـه     پس كارگزاران به خليفه متذكر شدند كه اسلام آنها، ب
شريح والي خراج در مصر يكـي از افـراد معتـرض بـه     بن دريافتي كاهش يافته است. حيان

  عبدالعزيز بدين مضمون نوشت:  اي خطاب به عمربنخليفه بود، وي نامه
اند، به همين دليل مسلمان شدن عده بسياري براي گريز از پرداخت جزيه مسلمان شده

ثابتـه، بيسـت هـزار    بنريافتي لطمه وارد كرده است تا جايي كه من از حارثبه جزيه د
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دينار گرفتم تا عطاياي اهل ديوان را بپردازم، آرزو دارم خليفه موافقت كند و اين فرمان 
  ).1/147 ،1418 مقريزي،؛ 154 ،1920 عبدالحكم، (ابن را ملغي اعلام نمايد

اجازه از خليفه به دريافت جزيه از نومسـلمانان  شريح در تلاش بود تا با كسب  بن حيان
هاي جاري را مرتفع نمايد. بـا رسـيدن   هاي خود را بپردازد و هزينهاقدام كند و بتواند بدهي

من از تنگدستي تو آگـاهم امـا از هـركس كـه     «عبدالعزيز درپاسخ او نوشت: نامه به عمربن
خود را فقط به عنوان هـدايت كننـده   مسلمان شود جزيه را بردار، زيرا خداوند پيامبر(ص) 

اين را بدان كه هر كس اسلام آورد از پرداخت  .ماليات جابيمبعوث كرده است نه به عنوان 
اي كه براي اهل ذمه است ولي اگر اسلام بياورنـد مـال و نفـس    شود، جزيه جزيه معاف مي

لعزيز از عبـدا  چنـين عمـربن   ).هـم 1/119 ،2000 مصـطفي عـامر،  »(دهنـد خود را نجات مي
ميرند بر عهـده زنـدگان بگـذارد و در    هايي را كه ميشريح خواست كه جزيه قبطيبن حيان

 عبـدالحكم، تا جزيه از آنها اخذ نشود(ابن كنندآورند، ثبت كه اسلام ميرا ديوان نام كساني 
ــ 181 ،1920 ــزي، ؛182ـ ــربن   83 /2 ،1418 مقري ــت عم ــان خلاف ــا پاي ــدالعزيز ).ب  ،عب
شـدت  بار ديگر لملك تمام اصلاحات وي را لغو كرد و ظلم و ستم بر اهل ذمه عبدا بن يزيد
  ). 247، 1373(ريس،  يافت

گيري بر اهل ذمـه بـالا    هـسخت119صفوان بر مصر در سال بن با شروع ولايت حنظله
قيدي ). خوشگذراني و بي4/409 ،1418 ،؛همو94تا، مقريزي، بي ؛62 ،1908 (كندي،گرفت 

پيشه وجهي آنها در تعيين و انتصاب واليان سبب گشت تا اشخاصي نالايق و ستمتخلفا و بي
را  بحـران و آشـفتگي در مصـر   ، طلبانه خودبا اقدامات جاه و دار مناصب دولتي شوندعهده

فراهم آورند. اين شرايط در تسريع سقوط امويان اثرگذار بود.بيشتر گزارش هـاي مورخـان   
در  عبدالعزيز، فشارهاي مالياتي و ظلم و ستملافت عمربن پس از خحاكي از اين است كه 
  .اين سرزمين نداشت حاصلي جز نارضايي سكنهمصر فزوني گرفت و 

  
  پيامدهاي اجتماعي جزيه. 5

 خلفاي واليان كارآمدن باروي و تغييركرد مصر فتح، اوضاع از پس، هاي منابع  بر اساس داده
 را مسلمان فاتحان مصر سكنه تساهل، و تسامح سياست گرفتنپيش در و مصر در راشدين
 هـا  ند. مصـري بخشـيد  نجـات  روميان ستم سيطره از را كه آنها پنداشتند خود براي ناجياني

قبطيان به يـاري مسـلمانان    ،پرداخت جزيه حكومت عرب را پذيرفتند و تا فتح كامل مصر
خلفاي  پرتسامح واليان هايسياست تحت و تغييرات اين ).درپي89تا،برخاستند(مقريزي،بي
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 اايفـا  ر مهمـي  نقـش  عصـر  ايـن  تحـولات  و مختلـف  هـاي عرصـه  در هامصري، راشدين
). تا دوره اواخر خلافت عمر جامعه مصر از نظـام ماليـاتي از   115ـ2000،114 كردند(عامر،

  جمله ماليات خراج و جزيه راضي بود.
ي مصـردردوره واليـان   بر ايشان سلطه سياسي و كارآمدن حكومت اموي روي از اما پس

 نماينـده  و گرفتنـد مـي  را برعهـده  زوخـراج  نمـا  ولايـت  خلفـا،  نائبان عنوان به يك كه هر
هاي پيشين تغيير كرد و دولت براي حفظ منافع مالي خـود و   ، سياستبودند آنها الاختيار تام

هاي جديدي از جمله افـزايش مبلـغ جزيـه و وضـع      افزايش درآمد از محل جزيه، سياست
  جزيه بر نومسلمانان و راهبان را در پيش گرفت.

 نظـارت  عـدم  و خلفـا  برخياز كفايتيبي بنابر زمان از هاييبرهه دردر دوره واليان اموي 
ايجــاد  اقبــاط، بــر هــا آن .ســختگيريدر جامعــه مصــري پديــد آمد هــاييآشــفتگي، هــا آن

 همچنـين  داشـت  پـي  در رايان مصـر  هايقيام و شورش ديرهايشان ويراني و ها محدوديت
 زمـان  بـه  شـدن  نزديـك  با و زد ادامن هآشوببه  جزيه ميزان افزايش باعملكرد اين واليان 

  ).18ـ3، 1391(پنجه، يافت نيز افزايش هاقيام اموي خلافت افول
 سلسلهتغييـر در نظـام ماليـاتي مصــر     در پــي دوره واليـان امـوي و عباسـي مصـرو     در
ــان  يسواز هايي رششو . گرفت شكل عباسيي و مون امسلما نحاكما مسيحيعليهذميـــ

حكومت حرّ دورة   و دره.  107ل سا)در 18ـ3 ،1391 (پنجه،ذميانرش نخستين شوازجمله 
يش افزا  رششو  ينامستقيم و صلي اپيوست. عامل ع قوو  .) بهق 107- 105:  (حك بن يوسف

در همچنين  ).213ـ1/212 ،1418 ؛ مقريزي،74ـ73، 1908 د.(كندي،بو جزيه و خراجان ميز
ا همين ماجر  ه.) نيز 124- 119  ردوم: با حك(  انبن صفو  حنظلة  رتمادر دورة اه. 121ل سا
م قبطي به نادي مر ه.132). در 81 ،1908 كنـدي، كشته شدند( ذميانري از بسياو شد ار تكر
(حك:  بن موسي بننصيروان لملك بن مراتوسط عبدد و كروج خرد نُّو م سدر نَّس  يح

 ،كندينشكشته شدند(رايااز   ريبسياو شد.يحنسّ ب مصر سركوي موامير اخرين هـ) آ132
ــزي،1908،94 خرين آبن محمد وان حالي كه مرل و در همين سا). در 1/213 ،1418 ؛ مقري
  رستود  بهو يدند رشيد شور ذميانند رامصر ميگذش را در عمري هاروزخرين آ يمواخليفة 

رش شهر طحا نيز سر به شودم مرن مازهمين ).در 96 ،1908 كنـــدي،شدند( بخليفه سركو
 دكليسا بو 360ومسيحي 15000داراي شهر طحا كه  هالي، امنياربوصالح ايت رواند. به دنها

و او را ند ز زدسر با وانمري سوب از حاكم منصو  شپذير  از به سبب تغييرات مالياتي جزيه
ن نااز آ  گيربز وهشت گرداگسيل ن ناي آبه سو خليفه سپاهيروي ين از اند. دكراج خرا
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بومينا ا«ي كليسا، يك كليسا ساختند به جزان يررا وكليه كليساها و شدند.   هكنداپرو   كشته
ن ميار از يناد  2000 كهد حفظ شور يناد 3000خت داپرل قبادر شد ر لشهيد» كه مقرا
كليسا به م سو  يكروي ين . از اباقي ماندر آن يناد1000و شد آوري جمع  شهر  انتمندوثر

                                                                                            ).98ـ97 ،1894 (ابوصالح ارمني، مسجد تبديل شد
عليه دولت م نخستين قيا چنان در دوره عباسيان ادامه يافت كه تغييرات مالياتي جزيه هم

ــت.  .ه150ل سا در ــكل گرف ــاني هارششو ش از سيعي وبافت در بايد را  لين ساا  در ذمي
ي سواز ها نه تنها ربا  عباسيدر دورة مصر د. تحليل كرو سي ربرن يخ عباسيارتاي هااديدرو
ش ستخودمصر  در  ساكنب عر  قبايلو   حكومتن مدعياي سواز قبطي بلكه ن شيارشو
  ازمسيحي خويش  ننيز همانند همسايگاب عرن ين قبليهنشينااشد. ز تاو تاخت ب و شوآ

ل ين سادر ا  . نددنها  رشها سر به شورباو ند دبوه مدآسنگين حكومت به تنگ ي هاتماليا
  هاليا ند.دكراج خرن را ايشاو امخالفت ن با عاملا، نددكروج خا خر ناحيه سن در قبطيا

  ين حاتم مهلبّي سپاهي بسومير يزيد باپيوستند. ن ناانيز بدم جو بو ه  سيود و اوشرَ ب
؛ كشتندن را مسلمانااز هي وگرو ند ن زدشبيخون ناآبه ن ا قبطيا ماشت. دا  گسيل نناآ
ط ناگزير به فسطاو ند دبه جايي نبرراه ا  م؛ افكندنداتش ن آنان آميا  ن درمسلمانا گرچها
رت ماا  و دره.  156در يگر د ر. با )1/213 ،1418 ؛ مقريزي،117ـ116 ،1908 كندي،گشتند(زبا

ب سركوو يدند رشو لهيب بنِ ه.) قبطيا161- 155(حك: ح بارموسي بن علي بن 
ــدي،شدند( خلافت و در ه. 216ن در قبطيام ترين قيامهمو پسين وا                            ).119 ،1908 كنـــــــ
ن حانيورو ن وگارمخالفت بزاز ست. منابع ايافته ت شهرود شرَ بم كه به قياداد   نــــرويمامو
ين انشد. رش شون منجر به پايان ناآا مخالفت  م، اهنددخبر ميرش ين شواقبطي با  يكليسا

شخصاً فرماندهي د مصر خور در ناگزير شد با حضون بالا گرفت كه خليفه مامو نچنا  مقيا
  يسو  بهرا فشين ابرجستة خويش داران سراز يكي د. وي ست بگيردر د  ب آن راسركو
ناكي ن دردگرفت كه پاياوه در گردو بين ر عيام شت. جنگي تماداگسيل  وديبشرن شيارشو
  نكانشادكوو   نناو زسيدند ربه قتل ن شادانمرن، به حكم خليفه مامو  شت.ن داقبطيااي بر
  . به )627 /7 ،1362 ؛ طبـــري،192ــــ190 ،1908 دي،كنـــفتند(ي رسيرا بهو شدند   ختهوفر
د. وي ستفتا نموا بن مسكينرث حام فقيهي مالكي به ناب از ين بان در ايعقوبي مامو  يتروا

  گرفتنو خونها  يختنرباشند ده كروج ست خره اسيدر  نهاابد  كه  ستمياي گر برا«داد: پاسخ 
كه با د بون قبطيارش خرين شوآين . ا)489ـ ـ2/488، 1378يعقوبي، نيست»(ل حلان مالهاشا
ي سواز شي رشوه يگر هيچگادين پس زشد. رو به رو   يمركز شديد حكومتب سركو
                                .شكل نگرفتن قبطيا
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ي سو، از سنگيني هاتخت ماليادابر پرابرن در يك صدسالة قبطيا  رششوو   متومقا
ين شكستها از احاصل ي ميداشد. ناب سركوو شكسته   همدر  عباسيو   يموا نحاكما
ــاد.  سلاش اپذيرق داد: سو  هماند  باقي  تنها گزينةي سو بهن را قبطيا ــق اقتص به تعبير م و رون
 هم شكست»دربه مسيحيت   را  نقبطياري از بسياداري فاو رش،«شكست شووس لاپيد

)(Lapidus, 1972, 257 ــان اي به بعد برن مازين از ا و   لتيدو  مناصب  يابي بهستد ذميــ
به وش گرم ميشد مستلزن ناآ جتماعيه اپايگاء تقااركه باعث دي قتصاامناسب ي موقعيتها

پردازان تغيير دين نيز بدان اذعان كه نظريهست اين موضوعي د. ابون قليتحاكم مسلماا  يند
اد را رفاسياسي ي هادارند. مشاركت در دين مقامات ممكن اسـت امكـان رسـيدن بـه آرزو    

  يجلو  ستا  ممكنوت يني متفاي دنمادور  يك  شتندايگر ي دسواز هد. ديش افزا
).از Rambo & Farhadian, 1999, 27( دبگيرد را فر  شيزموو آ  جتماعي، ا سياسيي فرصتها

  پيش  جامعه قبطي كه غالباًي طبقة بالااد فرري از امذهبي بسيات مقاما  يستثناا  به  رويين ا
ي تقاو ارحفظ اي ند برداد  ترجيح  نددني مصر بوايوو دمالي   رموراس ا  درخير ا تتحولااز 

ش خويش به پذيرال مواز امحافظت و پيوستن به طبقه حاكم اداري و  منظا  در  نجايگاهشا
م سلاابه   دفر  شت. هنگامي كهدابر  در  نيز  ييگرديين مزيتهايي آ  ند. تغييرآور  روي  مسلاا

از شت د داجون وميااي ذيتهايي كه برودمحد، چه ميشدريكپا  نمسلما  امعةج  يد باوميگر
در   را  ادهخانو  قيداز   نشد  هان رشدن مسلمان ميااز ذبرخي   ايبر  نكهآفت. نهايت ربين مي

 ,Anwatiكنند(ر ختيان امسلمازن چندين م آوردن سلاانستند با اميتو دانمره يژوشت بهداپي

1974, 29.(   
عمرانـي در سـالهاي   رشد و توسعه رين كاركردهاي ديگر جزيه در جامعه مصر ت از مهم

درآمـدهاي  ، نظام مالياتي مصـر دوره خلفاي راشدين، در در  آغلزين حكومت اسلامي بود.
  د. كردن را صرف عمران، آباداني و امور جامعه مصر مي جزيه و خراجمالياتي حاصل از 
از پيامدهاي مثبت نظام ماليـاتي  رونق تجارت و ايجاد بنادر در دوره واليان ، ايجاد امنيت

  مصر بود.
  

  گيري نتيجه .6
واليان مصر در سده نخستين اسلامي با اقداماتي كه در نظام مالياتي بخصوص جزيـه انجـام   
دادند موجب تحولات ماليات جزيه شدند كهكاركردهاي اجتماعي مهمي را در جامعه مصر 

تسـامح و   بـر داشت. در دوره واليان خلفاي راشدين به دليـل سياسـت هـاي مبتنـي     در پي 
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تساهل واليان،  جامعه مصر از عملكرد دولت اسلامي خشـنود بودنـد، امـا بـا شـروع دوره      
هاي  اموي، واليان اموي با تغيير در شيوه اخذ و ميزان اين ماليات موجب نارضايي و شورش

  روند تا اوايل دوره عباسيان ادامه داشت. پي در پي اهل ذمه شدند كه اين
  
  ها نوشت پي

 

  قتل  از حكم  كفايت  جزيه  ، وضع اند؛ يعني دانسته  كردن كفايت  معناي  به  جزيهرا از ماده جزيْ اغالب .1
در علـت اسـتفاده ايـن نـوع ماليـات در       ).205ـ ـ1/204، 1889 خواهدكرد(قدامـه،   غيرمسلمانان

  اقامـت   در ازاي كافر		از  كه  ) دانسته (ادا كردن' قضَي  معناي  به آن را  قدامه ابنهاي اسلامي سرزمين
فــرد   فديهكــه		شــود، ماننــد مــي  گرفتــه  اســلامي  دولــت  از امــان  م و برخــورداريدارالاســلا		در

را از جـزء و    آلوسيجزيه ) همچنين205ـ1/204، 1889(همو، كند مي  خود پرداخت برائتذمه		 براي
ــه ــتق  تجزي ــته  مش ــه دانس ــن  ، ب ــه  اي ــا ك ــل 		 معن ــد اه ــه مجبورن ــكذم ــزء از  ي ــالخود را 		ج م

را معـربِّ    نيـز جزيـه    و محققـان   نويسندگان  ).برخي78 /10 ،1415 مسلمانانبپردازند(آلوسي،		 به
  اصـل   در باب  هم  ديگري  ). آراي39 /1، 1347،  (خوارزمياندخراج دانسته		گزيت فارسي، مالياتو

  ).476 /7  ،1953 ، است(جوادعلي  واژه  اين  يا آرامي  سرياني
گرفتنـد.  نام يوناني گياهي در مصر پيش از اسلام از آن براي تهيه كاغذي به همين نام بهـره مـي   .2

ظاهرا تا قبل  مسلمانان پس از فتح سرزمين هاس مصر و شام با پاپيروس آشنا شدند و از آن پس
كتابت بر آن را به مـواد ديگـر    - كه پس از فتح ماوراءالنهر با آن آشنا شدند  - از اين كه با كاغذ 

 ).13/498، »روسيپاپ«ذيل ،يدائره المعارف بزرگ اسلام(كرامتي، دادندترجيح مي

 

  نامه كتاب
  قرآن كريم.

  .دارالكتب العلميهوت، بيرروح المعاني...، ،1415 آلوسي، شهاب الدين محمود...،
النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره، تحقيق و تعليق ،1413 الدين ابوالمحاسن،تغري بردي، جمالابن

  .محمد حسين شمس الدين، بيروت، دارالكتب العلميه
  .فتوح مصر و اخبارها، ليدن،1920 عبدالحكم، عبدالرحمن بن عبداالله،ابن
  .قوانين الدواوين، به تحقيق عزيز سوريال عطيه، قاهره: مكتبة مربولي،1411 أسعدبن مهذب،مماتي، ابن
  .دكسفر، اوتزب. ت. اوبه كوشش ة، يردلاو الكنائس ايخ رتا،1894 ،منيار  صالح بوا

الامــوال، بــه تحقيــق و تصــحيح محمــد خليــل هراســي،   ،1408 بــن ســلام الهــروي،ابوعبيــد، قاســم
  .دارالفكر  بيروت:
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  .كتاب الخراج، الطبعه الخامس، المطبعه السلفيه،1396 راهيم،بن ابابويوسف، يعقوب
  .بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، چ اول، تهران، سروش،1363 اجتهادي، ابوالقاسم،

  .فتوح البلدان، مصر: الكتب العربيه،1901 بن جابر،بلاذري، احمدبن يحيي
مسلمان در مصرسده هاي دوم و  شورش و گروش قبطيان مسيحي و حاكمان« ،1391پنجه، معصومعلي،
  .18ـ3تاريخ و تمدن اسلامي، سال هشتم، شماره شانزدهم، پاييز و زمستان، ص» سوم هجري

  .ناالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، بغداد، بي،1953 جواد علي،
  .الوزرا والكتاب، بيروت: دارالفكرالحديث،1408 جهشياري، ابوعبداالله محمدبن عبدوس،

  .مفاتيح العلوم، تهران، بنياد فرهنگ ايران،1347 ، محمدبن احمد،خوارزمي
، 3ماليات سرانه و تاثير آن در گـرايش بـه اسـلام، ترجمـه محمـد علـي موحـد، چ        ،1385 دنت، دانيل،
  .خوارزمي  تهران،

  نامه.دهخدا، علي اكبر، لغت
  جع.دانشنامه جهان اسلام، تهران، كتاب مر ،1385 ،"جزيه"ذيلابي، نگار، 

المجتمع في مصر الاسلاميه من الفتح العربي الي العصر الفاطمي، جزء ثاني، ،1994 رمضان، هويدا عبدالعظيم،
  .قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب

هاي اسلامي، ترجمه فتحعلي اكبـري، اصـفهان:   هاي مالي دولتخراج و نظام ،1373 ريس، ضياءالدين،
  .دانشگاه اصفهان

  .سير الآبا البطاركه، قاهره، الجمعيه القبطيه،1968 المقفع،ساويريس، ابن
الهيئـة  تاريخ اهل الذمه في مصر الاسلاميه، الطبعـه الاولـي، قـاهره،    ،2000 عامر، فاطمه و مصطفي عامر،

  .المصرية العامة للكتاب
 ـمعاملـه غيـر المسـلمين فـي الدولـه الاسـلاميه، قـاهره، ال       ،1996 عبدالكريم احمد، نريمان، ة المصـرية  هيئ

  .الكتاب  العامة
  .الخراج و صناعة الكتابة، طبع ليدن، 1889 قدامه، ابن جعفر،

مصرفي عصر الولاه من الفتح العربي الي قيام الدوله الطولونيه، قاهره: الهيئـه  ،1988 كاشف، سيده اسـماعيل ، 
  .المصريه العامه للكتاب
العربـي الـي قيـام الدولـه الطولونيـه، قـاهره:        مصر في فجرالاسلام من الفتح،1947 كاشف، سيده اسماعيل،

  .دارالفكر العربي
مصر الاسـلاميه و اهـل الذمـه،    ،1993 كاشف، سيده اسماعيل، و جمال الدين سرور و عبدالفتاح عاشور،

  .قاهره، الهيئة المصرية العامة الكتاب
  ».پاپيروس«، ذيل13كرامتي، يونس، دايره المعارف بزرگ اسلامي، ج

كتــاب الــولاة و القضــاة، تصــحيح رفــن گســت، بيــروت،  ،1908 محمــد بــن يوســف،كنــدي مصــري، 
  .اليسوعين  مطبعه
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اوراق البرديه العربيه، به همكاري حسـن ابـراهيم حسـن، ترجمـه عبدالصـمد       ،1412 گروهمان، آدلف،
  .حسن، قاهره: دارالكتب المصريه

  .، قاهره: السعادهالاحكام الاسلطانيه ،1372ماوردي، علي بن محمد،
  .، تهران، بنگاه ترجمه و نشر2، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چمروج الذهب،1360 مسعودي، علي بن حسين،

،دارالكتب و  العربيه، قاهره  ضوءالبرديات  في  و الوظائف  و اسماء الحرف  الالقاب،1421 محمد، سعيد،  مغاوري
  .الوثائق القوميه

  .دار الفضيلهتاريخ الاقباط، تحقيق عبدالمجيد اياب، مصر، تا،بي ،حمدبنعلي الدين اتقي ي،مقريز
المواعظ و الاعتبار بذكر الخطـط و الاثـار، (معـروف بـه خطـط      ،1418 ،حمدبنعليالدين اتقي ي،مقريز

  .دارالكتب العلميهمقريزي)، بيروت: 
  .تاريخ سياسي اسلام در عصر امويان، تهران، دانشگاه شهيدبهشتي،1381 ممتحن، حسينعلي،

  .تاريخ يعقوبي، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تهران: علمي و فرهنگي،1378 يعقوب،يعقوبي، احمدبن ابي
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